
 فصل بيستم 
 

 سياهترين جادوگر سياه قرن حاضر چه کسي است ؟ 
هر  ......... واقعه   روز گذشته از بزرگترين حوادث قرون اخير بوده است 

پاتر با نابود  زندان آزکابان با تمام زندانيش  و  مامورين وزارتي ثابت کرد 
 گاه  نگاهي  بههر ........... که يکي از بزرگترين جادوگران سياه تاريخ است 

عکسهايي که خبرنگار ما از محلي که سابقا زندان درآنجا ميبود نگاه ميکنيم 
ميبينيم که به جز خاک چيز  ديگر  از آن مکان پر ابهت  و  با عظمت که 
 . مقاومت گناهکاران و جادوگرن سياه را در هم ميشکست باقي نمانده است 

 . ه بودند که به شرح ماجرا پرداختند تنها افراد معدود  از ماموران زنده ماند
به گفته   يکي از مامورين پاتر چندين و چند زنداني را بوسيله   ققنوسش 
از زندان فرار  داده است  و  در همين زمان خودش با مامورين درگير بوده 

يکي ديگر از مامورين . تا ققنوسش به راحتي اين کار را برا  او انجام دهد 
ندانيان سياه نيز از جادوها  سياهي که  او  به کار ميبرده ميگفت که حتي ز

 گفته ميشود که مامورين حتي نتوانسته....... متعجب و وحشت زده بوده اند 
حتي ديوانه سازها نيز از مقابله با او ..... بودند که يک خراش به او بياندازند 

 شدن به پاتر گفته ميشود که هيچکدام از آنها جرئت نرديک....ميهراسيدند 
  از آنها به دست پاتر نابود شدند ،  را نداشته است و بعد از اينکه يکي دو تا

 تمام اين سخن ها به اين معني ... .......بقيه فرار را بر قرار ترجيح داده بودند 
 با اينکه ..... مطلوبي برا  اين جامعه هست يا نه  فرد آيا پاتر هنوزاست که 

 اتر دشمن درجه   اول لرد سياه است اما اکنون خود به هنوز همه ميدانند پ
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 حتي ديگر .... فرد  بسيار بدتر و وحشتناک تر از لرد سياه تبديل شده است 
شهرت و محبوبيت او به عنوان پسر  که زنده ماند ، فرد برگزيده ، قهرمان 

  نگهبان هاگوارتز  و مسابقه   سه جادوگر ، نواده   گودريگ گرايفيندور 
 در حال حاضر بزرگترين . نيز نميتواند سرپوشي بر پليد  ها  ذاتي او باشد 

 نگراني جامعه در مورد دانش آموزان هاگوارتز است که به نوعي در چنگال 
مردم به شدت از وزارتخانه درخواست پيدا کردن راه .......... او اسير هستند 

 اما پاتر قسم خورده ...... چاره ا  برا  بيرون آوردن فرزندان خود را دارند 
است که هرگز هيچ تهديد  دانش آموزان در هاگوارتز را تهديد نخواهد 

خوشبختانه هنوز آنقدر شرافت برا  او باقي مانده است که به قول ..... کرد 
طبق گفته   معلمين و مدير هاگوارتز پاتر حتي ديگر ..... خود وفادار باشد 

گفته شده که تنها برا  امتحانات .......  ندارد به هاگوارتز نيز رفت و آمد 
به نظر شما آيا ..... سطح عالي جادوگر  خود در مدرسه حاضر خواهد شد 

 لازم است که او توانايي ها  خود را در سر جلسه   امتحان نشان دهد ؟؟؟
 آيا تا کنون همه توانايي ها  حيرت برانگير او را نديده اند ؟؟؟؟ به راستي 

 ا چيست ؟؟؟ پاتر سياه ترين جادوگر قرن است يا لرد سياه ؟؟؟؟؟؟؟ نظر شم
 .......... هر  پاتر ........ جواب شخص من به شما اين است 

 
با خودت فکر نکرد  وقتي که ....... مقاله ا  جنجال برانگيز از ريتا اسکيتر 

 اين مقاله رو نوشتي ممکنه بيام سراغت ريتا ؟؟؟؟ 
 

 ا  اين را به ريتا  در حالي که  باريکه   خوني به دليل هر  با لحن مسخره
 شکنجه از کنار لبش جار  بود و موها  بورش پريشان شده رو  صورتش 
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 .... خراش هايي بر رو  صورت و پوست بدنش ديده ميشد . افتاده بودگفت 
 

به اين فکر نميکرد  ....... لااقل اگه باور نداشتي که من ميام سراغت : هر  
 ه ممکنه لرد ولدمورت بياد دنبالت و بخواد سرت رو از بدنت جدا کنه ؟؟ ک

اما مردن چون داشتن ..... اين دو نفر  که ميبيني به همين خاطر اومدن اينجا 
 ........ تو به من يه قولي داده بود  ريتا ....... تو  کار من دخالت ميکردن 

 
برگشته که با دل و روده ا  ريتا در حالي که به جنازه   دو مرگخوار بخت 

 : بيرون از شکمشان کف اتاق خواب او پهن شده بودند نگاه کرد و گفت 
 

...... ديگه نمينويسم ..... قسم ميخورم ....... منو ببخش هر  .... من : ريتا 
 ....... فقط ........ ديگه هرگز نمينويسم 

 
در مورد من ننويسي که ديگه آخه اگه تو ....... تو بايد بنويسي ..... نه : هر  

اما از ..... نميکشمت ... نترس ريتا ..... سوژه   ديگه ا  برا  نوشتن ندار  
بهتره يه خورده مودب تر .......... اين به بعد مواظب چيز  که مينويسي باش 

 من شرافتم رو از سر راه نياوردم .... اين رو يه بار برا  هميشه ميگم ... باشي 
خون ............. نا کسي در موردش هر چي دلش خواست بگه که هرکس و 

 مواظب زيپ دهنت ....ر تو  اين رگ ها جريان داره گودريگ گرايفيندو
 ............. باش ريتا 

 
 **************************************************** 
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 دو هفته ا  امروز پايان مهلت.......... سرسرا  عمومي پر از دانش آموز بود 
آنها اين را مديون .......... آنها برا  آماده شدن برا  امتحانات پايان ترم بود 

 زيرا دو هفته زودتر اين شرايط را برا  آنها فراهم آورده.... هر  پاتر بودند 
، امتحانات ظرف مدت يک ماه  برخلاف هميشه به جا  دو هفته .........بود 

 مدير ......... له بعد از آن زمان برگشت به خانه بود و بلافاص.... برگذار ميشد 
مدرسه مينروا مک گوناگال به همراه چند تن از معلمين به استقبال مسئولين 

 بقيه   معلمين به همراه . امتحانات که از وزارت خانه مي آمدند رفته بودند 
سرسرا   همه چشم ها به درب ......دانش آموزان نيز منتظر ورود آنها بودند 

 هيئت اعزامي از وزارتخانه .. ....رانجام انتظار به پايان رسيد س..... عمومي بود 
جالب اينجا بود که وزير جديد يعني .......... به دنبال مدير وارد سرسرا شدند 

دانش آموزان بزرگسال به ............ دولورس جين آمبريج نيز همراه آنها بود 
 هيئتي به سرپرستي ... پيش را به ياد مي آوردند خوبي هيئت اعزامي دو سال 

 ... پروفسور مارچ بنکس و پروفسور تافتي و البته چند جادوگر مشهور ديگر 
 . هر  پاتر .... به خوبي معلوم بود که برا  چه آنها امسال به مدرسه آمده اند 

ر رون در حالي که داشت به همراه ديگ...... به جز اين دليل ديگر  نداشت 
دانش آموزان افراد تازه وارد را تشويق ميکرد ، به  هرميون که کنار  دستش 

 : بود گفت 
 

اون آمبريج عوضي فکر ميکنه با اين همه آدمي که با خودش آورده : رون 
 ميتونه هر  رو بترسونه ؟؟؟ 

 
 اين کار اون ديوونگيه که با پا  خودش اومده به .... نميدونم رون : هرميون 
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اما اون هر  رو ............ مطمئنم که اين يه نقشه   ديگه است ..... ز هاگوارت
 ...... نميشناسه 

 
فکر ميکني خود ما ميشناسيمش ؟؟؟؟ اون  هر  ا  که من ميشناختم : جيني 

نه جادوگر سياهي که حالا اسمش .... حتي آزارش به يه مورچه هم نميرسيد 
 ....... حتي بدتر ....  ميندازه مثل ولدمورت لرزه به اندام هر جادوگر 

 
خودشان هم ميدانستند ........ هرميون و رون ميدانستند که او درست ميگويد 

 . هر  را ديگر هيچ کس نميشناخت ...... که فکر ميکنند که هر  ميشناسند 
پسر  که روزگار  از مرگ کسي که حتي او را نميشناخت ناراحت ميشد 

 .  مانند آب خوردن صدها نفر را قتل عام ميکرد تبديل به فرد  شده بود که
هيچ وقت برا  .... اما هرميون ميدانست که جيني هنوز هم عاشق هر  است 

 ...... او فرقي نميکرد که هر  کيست 
 

ميکنه ؟؟ تو هنوزم اون رو ...... با اين حال برا  تو که فرقي نميکنه : هرميون 
 مگه نه ؟؟؟ ...... ش بد  حاضر  جونت رو برا...... دوست دار  

 
يعني هست اما ..... من ميدونم که هر  واقعا خودش نيست ..... البته : جيني 

 ...... يه جورايي زندانيه 
 

البته او بعد از صحبت کردن با تابلو  دامبلدور در تعطيلات کريسمس به 
  دامبلدور تا حدود  وضعيت هر  را برا  او..... اين طرز فکر رسيده بود 
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و به او توصيه کرده بود که هميشه عشقش را برا  او ........ تشريح کرده بود 
 دامبلدور ..... البته با مرور زمان ...... اين تنها راه نجات هر  بود .... نگه دارد 

ميگفت که هر  تا  زماني که  عشقي در وجودش باقي بماند هنوز هم همان 
 کسي و يا چيز  را برا  عشق ورزيدن اما اگر ديگر. هر  پاتر باقي ميماند 

 در همين زمان ........... نداشته باشد آن وقت وا  به حال روزگار و مردمش 
 مک گوناگال که بر رو  صندلي مديريت نشسته بود بلند شد  و  زمزمه ها 

 .  فرو کش کرد 
 

 دانش آموزان عزيز امتحانات شما از فردا به طور رسمي آغاز.. خب : مينروا 
به لطف آقا  پاتر يه تعطيلات دو هفته ا  برا  دوره کردن هر اون . ميشه 

 ...... چه که ياد گرفتيد داشتيد و حالا يک زمان يک ماهه برا  دادن امتحان 
 . بهتره به بهترين نحو از اين زمان استفاده کنيد .... يعني وقتتون دو برابر شده 

 ....... دوارم به خوبي درس خونده باشيد امي... فردا اولين امتحانتون رو داريد 
امشب برا  اين که زودتر به خوابگاهتون برگرديد تا  اگه  لازمه چيز  رو 
مرور کنيد و همين طور وقت استراحت کافي داشته باشيد دو ساعت زودتر 

اما قبل از اينکه شام رو شروع کنيم جناب وزير قصد ..... شام رو ميخوريم 
 ....... جناب وزير .............   رو برا  شما صحبت کنن داشتن چند کلمه ا

 
شرط ميبندم اگه هر  اينجا بود کار  ميکرد که نتونه حتي يک کلمه : رون 

 ....... هم حرف بزنه 
 

 آمبريج بلند شد و اول گلويش را صاف کرد اما قبل اينکه حتي يک حرف 
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 ......  سپس خود نورش از دهانش بيرون بيايد صدا  رعد بلند  شنيده شد و
دست سياه به همراه هر  پاتر پوشيده در لباسي يک.. در برابر ورود  سرسرا 
 سکوت سرسرا .ي از لباسهايش نيز بيشتر بود ظاهر شد شنلي که سياهيش حت

بعد از مرگ اسکريم ژور که البته فقط به تائيد رسيده بود ..... را فرا گرفت 
عه   آزکابان هر  پايش را به هاگوارتز و هيچ جسد  وجود نداشت و واق

هر  شروع به عبور از ميان ميزها  دو گروه هافلپاف و . .........نگذاشته بود 
تعدا  از افراد  که همراه آمبريج آمده بودند به همراه  .......ريونکلاو کرد 

 اما هر  بدون توجه به آنها ..... خود او چوبهايشان را به سمت هر  گرفتند 
افراد  که از ميان آنها عبور ...... ... آرامش و طمأنينه جلو ميرفت تقيما بامس

 به بيست قدمي ميز معلمين که رسيد اولين ....... ميکرد به وضوح ميلرزيدند 
اما هر  فقط با حرکت دستش آن را ناپديد کرد .... طلسم به سمت او آمد 

جادو  آن افراد از و با حرکتي ديگر  که به دستش داد تمامي چوب ها  
هر  ميز دانش آموزان را .... و در ارتفاع معلق ماند ..... دستشان بيرون آمد 

رو به چند نفر خاص تعظيم ........ رد کرد و در سه قدمي ميز معلمين ايستاد 
 : کوتاهي کرد و گفت 

 
پروفسور سيمونز ، .... و شما پروفسور تافتي ..... پروفسور بنکس عزيز : هر  
ورودتون به هاگوارتز رو خير مقدم عرض .... لن ، فورنيتس و هاوارد عزيز آ

اميدوارم تا .... خوشحالم که يه بار ديگه شما رو در هاگوارتز ميبينم . ميکنم 
 ......... و احساس رضايت بکنين ..... زمانيکه اينجا هستيد کاملا راحت باشيد 

 
 مبلدور تو دومين نفر  هستي که من بعد از دا..... متشکرم آقا  پاتر : بنکس 
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البته نبايد ارزش ها  مينروا  .......... در هاگوارتز احترام زياد  براش قائلم 
 .... عزيز و ساير معلمين ناديده گرفته بشه 

 
هايي که در مورد شما گفته اما چيز. ...منم همينطور .... البته : ي پروفسور تافت

 ...آقا  پاتر  نميشه ناديده گرفت ا اين حال اونا روب...... ميشه غير قابل باوره 
 ...... با اين حال 

 
من خيلي ..... هر چيز  که راجع به من شنيدين صحت داره پروفسور : هر  

اطمينان و اعتقاد تنها کافي .......... خوب معني آخرين کلماتتون رو ميفهمم 
هميشه در هر حال ....... .گاهي بايد به احساسات هم اهميت داد .. .....نيست 

. هميشه اسرار  پنهان باقي خواهند ماند ..... نميشه تمام مسائل رو ذکر کرد 
و حالا ... ا به شما خوش آمد بگم به اين خاطر به اينجا اومده بودم تمن فقط 

قبلا .... وزير جديد رو اينجا ميبينم لازمه که يه توضيحاتي رو بهش بدم  که
اولين حرکت اشتباه آخرين ... .....رو به تو دادم آمبريج من تمام هشدارهام 

 خيلي دلم ميخواد بهانه ا  به دستم بد  .کار  خواهد بود که انجام داد  
 تو  محدوده   من پات رو .به سرنوشت وزير قبلي دچار کنم رو هم  تا تو

 ....... از گليمت درازتر نکن 
 

و هر  .... بانشان فرو ريخت و با يک بشکن تمامي آن چوبها بر رو  صاح
 ............... در يک پيچش نرم از ديدگان ناپديد شد 

 
 **************************************************** 
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 اما من هنوز پيشرفت . زمان من خيلي زود داره تموم ميشه پدربزرگ : هر  
 ن بايد چيکار کنم ؟ م...... اينجا يه چيز  درست نيست ........ زياد  نداشتم 

 
اما بايد ...... اگه فکر ميکني به خاطر سياهي درونته اشتباه ميکني : گودريگ 

با تمرکز همون طور که .. ......بگم که تو زياد  رو  سياهي تمرکز کرد  
رو  سياهي تونستي تو  جادو  سياه حرفه ا  بشي برا  جادو  سفيد هم 

 ........... همتر از همه عشق تمرکز کني بايد رو  سفيد  ، پاکي و خوبي و م
 ....مطمئن باش موفق ميشي .... به همه   اينجا چيزها فکر کن و تمرکز کن 

 .......... به عشق فکر کن پسرم ...... تو  وجود تو سفيد  زياد  وجود داره 
 

اون ميتونست . اما کاش حرف مرلين رو قبول ميکردم ... سعي ميکنم : هر  
 ......... يد رو به طورکامل به من ياد بده جادو  سف

 
. يواش يواش دار  از اون هر  ا  که ميشناختم فاصله ميگير  : گودريگ 

. يه بار بهت گفتم ...... تو تا خودت به دنبال چيز  نميرفتي آروم نمينشستي 
به علاوه   تمام يافته ها  ... من تمام دانش سفيد مرلين رو در اختيار دارم 

بعد شروع کن ...... فقط بايد همون کار  رو که گفتم بکني ......  رو خودم
 ......... و مطمئن باش که نتيجه ميگير  

 
 ......... ميرم کتابخونه ....... فعلا خدانگهدار ........... چشم پدربزرگ : هر  

 
 **************************************************** 
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و ...... من قصد دارم به يه سفر برم ........... وروس گوش کن س: ولدمورت 
مشخص هم نيست کي برميگردم تا اون زمان رهبر  اين احمق ها به دست 

وا  به حالت اگه .... اصلا دلم نميخواد تلفات زياد  داشته باشيد ....... توئه 
که و وا  به حال شما اگه بفهمم ... وقتي برميگردم گند  بالا آورده باشيد 

حالا همتون ميتونيد ...... کسي گند زده و به دستورات سوروس گوش نداده 
 ......... گم شيد 

 
و او را با افکارش تنها .... .......و افرادش حتي برا  لحظه ا  درنگ نکردند 

فهميده بود که پاتر در حال .. .......ديگر احساس خطر ميکرد .. ......گذاشتند 
او ميدانست که  نابود  آزکابان  از آن پسر   . افزايش قدرت خودش است

 پس پاتر مي بايست ..... که برا  آخرين بار با او دوئل کرده بود بر نمي آيد 
خودش نيز از پس ......... نابود  آزکابان ..... در حال افزايش قدرتش ميبود 

 که اين اما باز هم چيز  به او ميگفت..... به سادگي ..... اين کار بر مي آمد 
 . او کم کم داشت تبديل به حرف خطرناکي ميشد ... تمام قدرت پاتر نيست 

 تنها ........ دامبلدور در جادو  سفيد بينظير بود و اين چيز  بود که بلد نبود 
 جادويي که در موردش چيز  نميدانست و به سختي در برابرش دفاع ميکرد 

 در غير ... مقاومت نشان ميداد و با جادوها  بي نهايت سياهش در مقابل آن 
تصميم . اين صورت دامبلدور بارها و بارها ميبايست به دست او کشته ميشد 

مکاني وحشتناک که حتي ديگر نامي ..... جهنم مممنوعه برود گرفته بود به 
از صدها سال پيش ديگر اسمي از اين ....... از آن نيز بر سر زبانها نمانده بود 

 جايي که ....... مکان زندگي شياطين .....  برده نميشد مکان نحس و مخوف
 توسط نيرويي خاص برا  ابد بسته شده است و هيچ يک از ساکنين آن جا 
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مگر کساني که  با  پا  ...... توانايي خروج از آن مکان نفرين شده را ندارند 
 ر کسي مکاني سياه که اگ......... خود به آن جا مي روند و زنده باز ميگردند 

 حتي به اندازه   سر سوزني خوبي در وجودش باشد ، با گذاشتن اولين قدم 
او از گنجينه   سياهي ............. بر رو  دروازه   ورود  نابود خواهد شد 

که از جدش سالازار اسليترين به او به ارث رسيده بود فهميده  بود که يکي 
 صاحب قدرت سياهي شده از اجدادش قرنها پيش به آن مکان رفته است و

و تنها مرگ بود که .... بود که هيچ توانايي ايستادگي در برابر او را نداشت 
 زيرا پس از بازگشت ........ او بايد ميرفت ........ به زندگي او پايان داده بود 

ديگر هيچ کس نميتوانست در مقابل ...... قدرتمندترين فرد رو  زمين بود 
 اما او ........  اين مرگخواران بي عرضه نيز نياز  نداشت او بايستد و حتي به

نميدانست که قبل از اينکه راهي سفرش بشود مشکل جديد  را بر سر راه 
 ..... پاتر و تمامي مردم انگلستان ... مشکلي برا  او ....... خود خواهد يافت 

 
 و باز .....در همين زمان در هاگوارتز يک پيشگويي در حال رخ دادن بود 

 ....... هم يک معلم پيشگويي پير 
 

  ولين فرد ، هفتبا ظهور ا. ..از ميان خون ... خفتگان بيدار ميشوند : تريلا ني 
مرد  از ميان خون برميخيزد با ........  قدرت خود را باز خواهند يافت دشمن

خواهد شوند و اولين سپاه شکل  ياران ديرينه بيدار مي.... .......قدرتي فراوان 
  ......ارباب تاريکي و فرد برگزيده دشمناني قدرتمند پيدا ميکنند . .....گرفت 

آغاز به قدرت رسيدن ياران ........... دوران سياهي طلوعي دوباره پيدا ميکند 
 ......... اما هميشه روزنه   اميد  برا  تابش وجود خواهد داشت ...... اتحاد 
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بزرگترين دشمن اتحاد . ک خواهتد يافت ياران اتحاد قدرت دشمني خطرنا
ر ديگر رقيبان فقط آن کسي توانايي رويارويي برابر او را دارد که ب..... سياه 

  . همتا  قدرت برتر است آخرين باقيمانده   اتحاد سياه . ...خود پيروز شود 
 

 و وقتي که به خودش آمد طبق معمول هيچ چيز  را به خاطر نمي آورد اما 
فرد  ..... يک اسليتريني با موها  بور ........ ر ديگر آن را شنيده بود يک نف

 اگر اين بار موفق نميشد مرگ خودش و خانواده اش ...... درمانده و بدبخت 
اما شنيدن سخنان آن معلم پير بارقه ا  از اميد را در درونش ....... حتمي بود 

بود و اگر به گوش اربابش اين مسلما يک پيشگويي ........ روشن کرده بود 
 ...... ميرسيد شايد ديگر از او نميخواست که کار  غير ممکن را انجام دهد 

در حقيقت ... جاسوسي از هر  پاتر و افراد محفل ققنوس کار ساده ا  نبود 
 .......... حتي ممکن بود جانش را نيز بر سر اين کار بدهد ..... غير ممکن بود 

بايد هر چه زودتر .. .......دکه ديگر بشود با او در افتاد اين هر  پاترکسي نبو
 ....... به سرعت به جغدداني رفت بنابراين ...... اين خبر را به اربابش ميرساند 

 قلم و کاغذ  ظاهر کرد و هر چه را که ديده و شنيده بود در آن نوشت و به 
اينکه يک نفر که اما غافل از ..... پا  يک جغد بست و برا  اربابش فرستاد 

 .............. معمولا او را دنبال ميکرد همه چيز را ديده بود 
 

 **************************************************** 
 

 کجا بود  هرميون ؟؟؟ : رون 
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 ......... دنبال مالفو  : هرميون 
 

 چي ؟؟؟؟ دنبال اون عوضي چيکار ميکرد  ؟؟؟؟ : رون 
 

 تم ميرفتم يه سر  به هاگريد بزنم و حالش رو بپرسم که ديدم داش: هرميون 
 ... هر  درست فکر ميکرد ..... دنبالش کردم .... داره ميره سمت جغددوني 
 وقتي داشت ....... يه نامه برا  پدرش فرستاد ....... اون داره جاسوسي ميکنه 

 اين جور نامه مينوشت يه چيزهايي در مورد پيشگويي و خون و خفتگان از
 بايد به هر  خبر بديم ؟؟؟؟؟ ...... چيزها ميگفت 

 
 فکر ميکني جغدها بتونن اون رو پيدا کنن ؟؟؟ : رون 

 
 ..... نميدونم چطوره کريس رو صدا بزنيم ؟؟؟ ما هم عضو محفليم : هرميون 

 
 ....... بيا با هم اينکار رو بکنيم ....... فکر خوبيه : رون 

 
بر رو  نشان محفل تمرکز کردند .... ر را گرفتند سپس هر دو دست همديگ

 ... دقيقا همان کار  که هر  گفته بود انجام دهند ... و کريس را صدا زدند 
 

وقتي چشمانشان را بعد از احساس گرمايي از نشانشان باز کردند ، کريس بر 
 .... لبخند صورتشان را فرا گرفت .... رو  لبه   مبل روبرويشان قرار داشت 

 هرميون به سرعت کاغذ و قلمي ظاهر کرد و چيز  رو  آن نوشت و آن را 
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 .... به طرف کريس گرفت 
 

 .......... متشکريم که اومد  ............ برسونش دست هر  کريس : هرميون 
 

 ققنوس صدايي از خود درآورد و سپس کاغذ  را  به  نوک گرفت و ناپديد 
  بودند که هر  هرچه زودتر آن را دريافت و رون و هرميون اميدوار.... شد 

 ........ زيرا به نظر ميرسيد مسئله بسيار مهم باشد .... کند 
 

********************* ******************************* 
 

 ........... ارباب ... ارباب : لوسيوس 
 

ته به نفعته کار  که براش اومد  به اندازه   جونت ارزش داش: ولدمورت 
 ....... وگرنه زنده نميموني ..... باشه لوسيوس 

 
 ........ دراکو يه نامه   مهم فرستاده ......... فکر ميکنم داره ارباب : لوسيوس 

 ....... بفرماييد ...... مطمئنم نظرتون رو جلب ميکنه ارباب 
 

 ولدمورت نامه را از لوسيوس که مقابل پايش  زانو  زده  بود گرفت  و آن را
 با هر خط نامه چرخ دنده ها  ذهنش ........ باز کرد و شروع به خواندن کرد 

همين يک ماه پيش بود ..... يک پيشگويي ديگر ...... به سرعت ميچرخيدند 
 که يکي از مرگخوارنش که در وزارتخانه جاسوسي ميکرد به طور تصادفي
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رت خانه آن پيشگويي قديمي را که به خاطرش دو سال پيش شخصا به وزا
ظاهرا ....... رفت را از مامور  که آن را به سازمان اسرار ميبرد دزديده بود 

 ......... پاتر ميخواسته به اکريم ژور بفهماند که نبايد در کار او دخالت کند 
بر اساس اين پيشگويي ....... اين مشکل بزرگتر  بود ..... و حالا اين يکي 

 به اضافه   . رتمند ديگر نيز پيدا کرده بود حالا علاوه بر پاتر پنج رقيب قد
 لوسيوس هنوز ..... به دنيا  واقعي بازگشت ...... يک فرد بسيار قدرتمند تر 

 ........ زانو زده باقي مانده بود 
 

 تو  اين نامه ننوشته بود مهم برا  لرد سياه لوسيوس ؟؟؟ : ولدمورت 
 

 ..... من که گفتم ... بله ارباب : لوسيوس 
 

قبل ..... تازه فهميد که چه گاف بزرگي داده است ..... و به ناگاه ساکت شد 
 ......... لرد سياه قرار گرفت از اينکه بتواند التماس کند هدف شکنجه   

 
اين بهت ياد ميده دفعه   ديگه به نامه ها  خصوصي لرد سياه : ولدمورت 

مطمئن .... سرت بود شانس آورد  که اين نامه   پ.... نگاه نکني لوسيوس 
 ....... باش دفعه   دومي درکار نيست 

 
 : و سپس متن نامه را از ذهن لوسيوس پاک کرد و گفت 

 
 ......... به پسرت نامه بنويس که متن نامه رو از ذهنش پاک کنه : ولدمورت 
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 ...........چون اگه تا حالا شانس آورده پاتر هنوز اين کار رو نکرده 
 

************ **************************************** 
 

ديگه هاگوارتز  برا  ...... اما فراموش نکن ..... ميتوني بر  دراکو : هر  
 . و يا من .... تو وجود نداره که بخوا  در پناهش از شر اون در امان بموني 

 
. احساس بدبختي ميکرد . دراکو با ترس و لرز از اتاق ضروريات خارج شد 

انتخاب بين ...  بدترين دوراهي ممکن برا  يک جادوگر گير کرده بود بين
هر کدام را انتخاب ميکرد طرف ديگر مرگ را ...... ...هر  پاتر يا لرد سياه 

 . اگر زنده از اين ماجرا بيرون مي آمد يک معجزه بود ..... برايش رقم ميزد 
 فقط به مادرش فکر . ..حتي نه برا  پدرش ...... او برا  خودش نگران نبود 

 . او نيز مثل خودش به اجبار پدرش به خدمت لرد سياه درآمده بود . ميکرد 
خودش چوب  بزرگ انديشي  و  افکار  پست  و مسخره   اسليترينيش را 

 لرد سياه ....... چوب افتخارات پوچ خانوادگي و اصالت خون ...... ميخورد 
وقتي به خدمتش درآمد و آن نشان شوم بر اما ....... زماني برا  او الگو بود 

برده ا  که هيچ ... رو  دستش قرار گرفت فهميد که فقط يک برده است 
 حالا با تمام .... يا خدمت بدون چون و چرا و يا مرگ ... حق انتخابي ندارد 

 . کاش ميتوانست بار ديگر او را ببيند ....وجودش دامبلدور را ستايش ميکرد 
و ترديدش را فقط دامبلدور است که  ميتواند  بر طرف حس مي کرد شک 

 با اينکه ديگر ميلي به لرد سياه و اميالش نداشت اما باز هم نميتوانست . کند 
 با اينکه ميفهميد در تمام ... برا  هر  پاتر ... بار ديگر خودش را برده کند 
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 ديگر آن دوران مدرسه اين بزرگترين دشمنش بود که برنده بود اما حالا او
 چشمان قرمز .... يکي از سياهترين جادوگران دنيا .... دشمن مدرسه ا  نبود 

 گهگاهي قرمز  فقط  اما اينکه ...او فقط برا  اثبات اين موضوع کافي بود 
 اينکه .... مسحور کننده را ميگرفت جا  تامل داشت جا  آن چشمان سبز 

 ..... هم دامبلدور و باز .... باطن پاتر باطني اسرار آميز است 
 
 اگه بخوا  من ميتونم امکان يک ملاقات با دامبلدور رو برات فراهم کنم -

 آقا  مالفو  
 

اما خيلي ...... به سرعت چرخيد و چوبش را به سمت صاحب صدا چرخاند 
 ...... زود آن را پايين آورد 

 
 ..... اما شما ........... پروفسور ديويد : دراکو 

 
نه پاتر ..... من اينجا طرف هيچ کس نيستم ..... م باش مرد جوان آرو: ديويد 

اگه ملاقات ...... من اينجام فقط برا  اينکه کمک کنم ....... و نه ولدمورت 
 ..... با دامبلدور اون چيزيه که نياز دار  من بهت کمک ميکنم 

 
  ....... من ميدونم که يه تابلو از دامبلدور تو  دفتر مدير هست اما: دراکو 

 
 ............... دنبالم بيا ..... پس ميخوا  ببينيش : ديويد 
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وقتي ...  تامل به دنبال او به راه افتاد ديويد به راه افتاد و دراکو پس از اندکي
که از همان طبقه به طرف دفتر مدير حرکت کردند  و  از  پلکان مارپيچ بالا 

 : از کرد و رو به او گفت رفتند در مقابل درب دفتر ديويد در را ب
 

مطمئن باش تا سي دقيقه   ديگه ............. الان مک گوناگال پائينه : ديويد 
 .وقتي صحبتت تموم شد بدون اينکه نگران باشي برگرد .... برنميگرده 

 
اما ...... چند بار  به آن دفتر رفته بود ...... دراکو سر  تکان داد و وارد شد 

برخي از تابلوها .... ل عجيب و غريب دامبلدور خبر  نبود ديگر از آن وساي
 او سرش را به دنبال يافتن تابلو  دامبلدور.... در سکوت به او نگاه ميکردند 

تابلوها زياد بودند و او آنقدر پريشان ..... به اين طرف و آن طرف ميچرخاند 
شنيدن صدا  او به سرانجام با ....... بود که حتي اگر او را ميديد متوجه نبود 

 ......  طرف منبع صدا برگشت 
 

 ....... تصور ميکنم به دنبال من ميگرد  آقا  مالفو  : دامبلدور 
 

 ..... بله پروفسور ... ب : دراکو 
 

نميتوانست به چشمان آن پيرمرد ........ صورت سفيدش رنگ پريده مينمود 
بدتر از .... اد  شده بود او باعث دردسر زي.... حتي درون همان تابلو بنگرد 

 ..... آن او باعث مرگ اين شخص شده بود 
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 هر صورت ولي مرگ من در.... ميدونم به چي فکر ميکني پسرم : دامبلدور 
خودت رو ..... مطمئنم بعدا در اين مورد ميفهمي .... اون شب اتفاق مي افتاد 

قب بزرگترين فکر ميکني بيخود  به من ل...... برا  مرگ من ناراحت نکن 
جادوگر قرن رو دادن دراکو ؟؟؟ که يه دانش آموز مثل تو به راحتي من رو 
 خلع سلاح کنه ؟؟ که چهار مرگخوار بي سر و پا من رو يه جا گير بندازن ؟ 

حالا راحت باش و کار  ..... من همه چيز رو ميدونستم .... باور کن دراکو 
  ....... رو که به خاطرش اومد  اينجا رو انجام بده

 
هيچ چيز  ..... يه دو راهي ..... من نميدونم بايد چيکار کنم .... من : دراکو 

ميخوام .... اما من به فکر خودم نيستم ..... به جز مرگ برا  من وجود نداره 
 ...... نميدونم ديگه نميدونم ..... مادرم نجات پيدا کنه 

 
ممکنه مرده ...  کمک دادم فراموش کرد  ؟؟؟ من به تو پيشنهاد: دامبلدور 

 تو به چي شک دار  ؟؟ ..... باشم اما هنوز هم ميتونم به پيشنهادم عمل کنم 
 

اگه طرف لرد سياه بمونم پاتر من ..... به لرد سياه به پاتر .... به خودم : دراکو 
اما .... اونم زنده نميزاره ..... مطمئنم اگه دستش به مادرم برسه .... رو ميکشه 

 . نميدونم بايد چيکار کنم .... لرد سياه اينکار رو ميکنه . طرف پاتر باشم اگه 
 

 قلبت چي ميگه ؟؟؟ خودت چي فکر ميکني ؟؟؟ : دامبلدور 
 

 حتي اگه .... من ميدونم که حالا خيلي ديره که بخوام پا پس بکشم : دراکو 
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وغ بيشتر حالا ميدونم که اون يه در.. بهش فکر بکنم لرد سياه من رو ميکشه 
تمام چيزهايي که يه روز  بهشون افتخار ميکردم اون شرافت و ........ نيست 

 ... لرد سياه فقط به دنبال قدرته ... همش پوچ و بي معنيه ... اصالت اسليتريني 
اون به اون مار ...... حتي جون افرادش .... براش هيچ چيز ديگه اهميت نداره 

 . رد سياه لاونم يکيه مثل .... اما پاتر .... ميده ش بيشتر از همه   ما اهميت پست
اون قدر سياهي تو  وجودش هست ...... اونم بدون هيچ رحمي آدم ميکشه 

من فرق زياد  ... حتي بدتر .... که بدون رحم کل هاگزميد رو قتل عام کنه 
 اما پاتر بر خلاف لرد سياه هميشه اون چشمها ... بين اون و لرد سياه نميبينم 

شما بگين که من ..... اون هنوز بزرگتريم دشمن لرد سياهه .... قرمز رو نداره 
 ...... بايد چيکار کنم 

 
يعني ..... اما تو هنوز هر  رو نميشناسي .... کاملا ..... حق با توئه : دامبلدور 

اون شايد يکي از بزرگترين ......... هيچ  وقت  سعي  نکرد  که  بشناسيش 
اما هيچ وقت اون هر  پاتر شجاع و سر سخت .... ه دنيا باشه جادوگران سيا

گرايفيندور  که بدون هيچ ترسي با مشکلات روبرو ميشه از درونش محو 
به اون ......... اون هر  پاتر به دنيا اومده و هر  پاتر خواهد مرد ...... نميشه 

م تو راضي نتيجه اش هر چي باشه من بهت قول ميد......... اعتماد کن پسرم 
ضمنا اگه نگران سرنوشت اوني بدون که اونقدر قو  هست ... خواهي بود 

 ..... که بتونه در برابر ولدمورت مقاومت کنه 
 

گاهي وقتها حس ميکنم که از خود لرد سياه هم ......... البته که قويه : دراکو 
 ...... مسخره اس که ازش ميترسم ...... سياه تر و قو  تره 
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 گاهي وقت ها خيلي وحشتناک ميشه مگه نه ؟؟؟؟ : ر دامبلدو
 

وقتي تو  سرسرا ظاهر شد و به طرف ميز ..... شب قبل از امتحانات : دراکو 
فقط بعضي ها بودن که ........ کل سالن داشت ميلرزيد ....... معليمن راه افتاد 

 ..... آروم بودن 
 

فکر کنم ديگه ..... ديگه بر  بهتره ..... اين رو شنيدم ..... آره : دامبلدور 
 ... خانم مدير بايد پيداش بشه 

 
 ...... پروفسور دامبلدور ...... متشکرم ........... البته : دراکو 

 
باز هم به ...... پيرمرد لبخند  به پسر جوان زد و با چشمکي او را روانه کرد 

به هر حال ..... البته واسطه   کمک بود .... يک نفر ديگر کمک کرده بود 
در همين زمان در مقابل ...... هيچ چيز  بيشتر از اين او را خوشحال نميکرد 

 ...... او دود سياهي ظاهر شد و پس از ناپديد شدن آن هر  در مقابل او بود 
 

 ........ هر  ... خدا  من : دامبلدور 
 

 ....... خيلي وقته که همديگه رو نديديم ....... سلام آلبوس : هر  
 

اما فکر ميکني اين تقصير منه ؟؟؟؟؟ من هر وقت تو ....... درسته : دامبلدور 
 ...... بخوا  در دسترسم 
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تو بهتر از هر کسي اين ..... من گرفتار  هايي دارم آلبوس ...... البته : هر  
 ........... هنوز خيلي چيزها مونده که بايد بخونم و ياد بگيرم ..... رو ميدوني 
ولي پروفسور ....... به هر نحو  ..... دم از اخبار جديد مطلع باشي احتمال مي

و حالا با ......... اونم مقابل دراکو ...... پيشگو  شما دوباره پيشگويي کرده 
 ..... تشکر از اون تامي هم از موضوع خبر داره 

 
يه پيشگويي ديگه ؟؟؟؟؟؟؟ ببينم در مورد اتحاد قدرت در سراسر : دامبلدور 

 يتانيا  کبير نيست ؟؟؟؟ چيز  بين هفت نفر ؟؟؟؟ بر
 

 درسته ؟؟؟؟ ... ديويد .... بزار ببينم ........ ديد  گفتم ميدوني : هر  
 

من از قبل يه ..... اما اين يه راز نبوده و نيست ..... ديويد بهم گفت : دامبلدور 
يه .... تحاد بوده اين اتحاد قبلا واقعا يه ا..... چيزهايي در اين مورد ميدونستم 

 ..... نابود  واژه   مناسبي نيست .... نه .... اگه نابود نشده بود ..... اتحاد سياه 
 .حياتي رو  کره   زمين باقي نميموند ..... اگه جلو  اون گرفته نشده بود 

اما اونا .... يه جادوگر قدرتمند با هر هفت عضو به طور جداگانه مبارزه کرد 
اعتماد اعضا رو از هم ديگه ....... بدترين کار ممکن رو کرد ..... رو نکشت 

اعضا  اتحاد متلاشي شدن و بعد توسط همون جادوگر کشته ........ گرفت 
اون جادوگر کار  کرد که هيچ کدوم حتي به فکر همديگه هم ...... شدن 

 اگه اون متحد ميموندن .... نيفتن چه برسه که بخوان از هم خبر داشته باشن 
 . اعضا نابود شدن اما اتحاد نابود نشد ..... هرگز نميتونست اونا رو نابود کنه 
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اتحاد قدرت نابود ...... اون جادوگر راز اتحاد رو ميدونست .... اتحاد قدرت 
و حالا اونا ...... قدرتها باقي موندند .... نميشد مگر به وسيله   اعضا  اتحاد 
 . کردند تا دوباره درکنار هم قرار بگيرن هفت جادوگر سياه قدرتمند رو پيدا

اما برا  نابود  ... اين بار هم اتحاد تشکيل ميشه ... اما اينجا يه مشکل هست 
 اون پيشگويي ... حالا به من بگو هر  ... چيز که قدرتها نميدونن ... خودش 

 چيز  در اين مورد ميگه ؟؟؟؟ 
 

ور  ميتونه فکر کنه و يا تصميم قدرت چط..... خيلي جالبه ..... جالبه : هر  
 بگيره ؟؟؟ 

 
هميشه چيزهايي هست که حتي داناترين ..... اينو ول کن هر  : دامبلدور 

برا  مثال ديويد حتي يک ذره .... فرد زمين هم در موردش چيز  ندونه 
 ..... جواب منو بده ..... اطلاعات در اين مورد نداشت 

 
اتحاد ......... لومه خدا بهمون رحم کرده اينطورکه مع..... خيلي خب : هر  

طبق اين .... همون چيز  که توگفتي ... برا  نابوديش دوباره تشکيل ميشه 
دشمناني جديد .... پيشگويي من و ولدمورت دو نفر از اين هفت نفر هستيم 

از ميان خون ... خفتگان بيدار ميشوند ... برا  ارباب تاريکي و فرد برگزيده 
........  ظهور اولين فرد ، هفت دشمن قدرت خود را باز خواهند يافت با...... 

ياران ديرينه بيدار ميشوند ...... مرد  از ميان خون برميخيزد با قدرتي فراوان 
 نظرت چيه ؟؟؟؟ ...... و اولين سپاه شکل خواهد گرفت 
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عني تو ي.... خدا  من .... از ميان خون ؟؟؟ خفتگان بيدار ميشوند : دامبلدور 
 تو فکر ميکني روفوس ؟؟؟ .... 

 
سومين نفر روفوس اسکريم ژور وزير اسبق سحر و جادو  .... درسته : هر  

 ..... پست فطرت .... با لشگر  از خون آشامان ..... انگلستانه 
 

خون آشامان ... حالا ميخوا  چيکار کني هر  ؟؟ تو بايد بدوني : دامبلدور 
از طرف ديگه اگه راه بيفتن و به ...... اما يه سپاه ... ...به راحتي کشته نميشن 

 ...... آلوده کردن مشنگها يا افراد ديگه بپردازن 
 

فقط اومدم تا برام يه کار  انجام ..... همه   اينها به ذهن منم رسيده : هر  
ميخوام ببينم ميتوني يه جور  به گوش وزير مشنگها برسوني که ....... بد  

 رم به ديدنش ؟؟ من ميخوام ب
 

 ..... وزير مشنگها ؟؟؟ چه نقشه ا  دار  هر  ؟؟ تو که نميخوا  : دامبلدور 
 

ما نميدونيم که کي اين اسکريم ژور .. الان وقت اين حرف ها نيست : هر  
ميخوام فورا تا جايي که ممکنه آدم از لندن و اطرافش . لعنتي قد علم ميکنه 

احتمالا بتونم با استفاده از اين وضعيت  ......و حتي کل انگلستان خارج کنم 
 .......... اعتبارم زياد  به زير سوال رفته ...... محبوبيت خودمو به دست بيارم 

 
 ........... منتظر باش تا خبرت کنم ..... خيلي خب هر  : دامبلدور 
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